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696 پیغام عشق قسمت هلندخانم فریده از   

 با سلام   

 آوردمت ارمغان«.  نهیرا که آ وسفیگنج حضور، »گفتنِ مهمان،   9۰۲برنامه شماره  یمثنو

 ۳۱9۳و  ۳۱9۲ ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ارمغان  اوریب نی: هوسفی گفت

 تقاضا زد فغان نیز شرمِ ا او

 : من چند ارمغان جسُتم تو را گفت

 در نظر نآمد مرا  ی ارمغان

  ی ارمغان خواه   میبرا  ییچه کادو  ،یآمد  دارمیبه د  ی که وقت  کنهی ال مؤ)ع( که نماد خداوند هست، از انسان س   وسفی  حضرت

جمال دوست در مرکز صاف    دنیکه د  شهی داستان گفته م   نیباشه؟ در ا  هست که ارزش خداوند را داشته   ییآورد؟ چه کادو

 کهن یا  رش یها، پذها، انکار نکردن آن ن آو اقرار به    های دگ یهمان  ییشناسا  یعنیخداوند هست.    یبرا   هیهد  نیشده ما، بهتر

خداوند. اما    یبرا  ست ی ارمغان  یجوو. انسان در جست ها را دارم را دارم و به جد قصد کندن و رها شدن از آن   بیع  نیمن ا

چرا    خورد،ی درد او نمه  هم ب  ی هنپس دل و جان ذ  که با ذهن بتوان به آن فکر کرد در نظر خداوند موجود هست،  یزیچهر

 به کرمان بردن است.  یارهیچون زهم ، یکه دل و جان ذهن

 ۳۱9۷و  ۳۱96 ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ست یانبار ن  نیکاندر یتُخم   ستین

 ست ین ار یحسُنِ تو، که آن را  رِیغ

 ی انهییکه من آ دم یآن د ،قیل 

 یا نهیتو آرم، چو نورِ س  شیپ
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که    دمیرس  جهینت  نیبه ا  کهن یعطا شده از طرف اوست به ما. تا ا  زی چچراکه همه   شه، ی م  دا یدر انبار خداوند پ  یتخم   هر

 رابطه بود که: نیباشه. در ا امنه یکه نور س ارمیب یانهیآ

 .دمیو توجه در مرکزم د دییأرا در مورد ت  ی کردم و حسادت یی شناسا

 بودم و ترس از دست دادن اون را داشتم. شده  تیهوهم  یکردم که با دوست  یی شناسا

 . دادمی گوش م  کردی در نزد من م  یکه دوست  یبتیکردم که به غ یی شناسا

 .رمبی به گپ زدن با دوستان پناه م  دنیکش ارانهیشو درد ه ستادن یا یجابه   یکردم در هنگام ناراحت یی شناسا

 .برمی تند فکر کردن پناه مشدن و توکل به خدا داشتن، به ترس و اضطراب و تند میتسل یجاکردم به  یی شناسا

دارم. پس خداوند منتظر اون    شده   تیهوو هم  یماد  یکه هنوز مرکز  کنمی و اقرار م  ست،یخداوند ن  قیل   دهیمرکز همان  نیا

کرده. اونقدر مرکز دلمان    نیشده و بار ما را سنگ  دهیکه آلوده و خم  ،یو ذهن   ی دل و جان توهم  کی دل پر نور و بر هست. نه  

که به    ست ین  نی. خداوند منتظر ا نهیاون بببتواند خودش را در    کنهیاونجا نگاه م  ه ب  یپاک شده باشه که خداوند وقت   دیبا

اما نه فقط    میاو بشو  هیهد  قیداشته باشم. او منتظره تا ما ل   یهمه آلودگ   نیدر مرکزم ا  کهی حالدر  سم،یبنو  بایز  یامیزبان پ

 به زبان. 

 ۱۷۵9 بیتدفتر دوم،    ،یمثنو ،یمولو

 و قال را  میزبان را ننگر ما

 و حال را   میروان را بنگر ما

 ۳۱99 بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ی روشن  یآوردمت، ا نهیآ

 یکنُ  ادمیخود،  یِ رو ینیچو ب تا
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نکردن و    ه یتوجدارم.    دانمی که م   کنمی دارم، اعتراف م  یماد  یدارم، مرکز  یذهنمن   که،ن یاعتراف به ا  ،یعن یآوردن    نهیآ

 عهده گرفتن. اشتباهات را به   تیمسئول

 ۳۲۰۱ بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ی ست یچه باشد؟ ن  یهست ةنیآ

 ی ستی ر، گر تو ابله نبَ  یستین

  ی عن ی  یست ی. ندی د  شه ی شده م  م یرا فقط در مرکز تسل  یمجاز  یهای و هست  یذهنمن   دن، یرا د  یذهنشدن و من   میتسل

اثر  بده و صاف کنه. پس در  قلیدر مرکزمان دیده بشه، تا خداوند بتواند زنگارها را ص  های دگیتا همان  ییو فضاگشا  میتسل

 کار ببره. ه فکانش را بما کار کنه و هنر قضا و کن   یور تواند ی خداوند م  های دگ یها و همانداشتن نقص 

 ۳۲۱۲ بیتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 و شناخت  د یرا د ش یکه نقصِ خو هر

 اِستِکمال خود، دو اسبه تاخت   اندر

اتفاقات تسل  یکس هر  پس  انکار نمو اشکالت  کنهی م   ییو فضاگشا  شه ی م  م یکه در هنگام  را  م  کنهی ش  اجازه  که    دهی و 

  ک یهم نداره و    یراد یا  چ یکه ه  ی معنو  یذهنمن  ک ی خواهد کرد. درست کردن    شرفت یمرکز او کار کنه، پ  ی خداوند بر رو

سالم    ی عنوان انسان ه خود را ب   ی. ول میداررا    ی ذهنمن   یض یهنوز مر  ی عن ی  م،یبگذار  ش یبه نما  میخواهی را م  ی توهم   ریتصو

که    ی تا وقت  یذهنهم به سراغمان نخواهد آومد. چراکه مس من   ی . خوب معلومه دکتر زندگمیبگذار  ش یبه نما  میخواهیم

 وارد کار نخواهد شد.   یزندگ یکیمیا کنه،ی ادعا م
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 ۳۲۱۴و  ۳۲۱۳ ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ذوالجَْلال  یِبه سو  پَرّدی نم  آن ز

 خود را کمال بَرَدی م  یگُمان  کو

 بتّر ز پندارِ کمال  ی لتّعِ

 ذُودلَل ی اندر جانِ تو ا  ستین

. خودش  کنهی اقرار و اعتراف به اشتباهات خودش نم ی ذهنچون من پرهی سمت خدا نمبه   ی انسان نیچن  ک یکه  نیهم یبرا

 که دچار کبر و غرور بشه.  نه،یبب  نقصی خود را کامل و ب ی که انسان ست ین نیهم بدتر از ا یضی و هیچ مر نه،یبی را کامل م

 ۳۲۱6و  ۳۲۱۵ ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رَوَد  اتده یدل و از د از

 رَوَد   رونیب یمُعْجبِ  نیتو ا زِ تا

 ستبُده   یریخاَنَا  سی ابل علّتِ 

 مرض، در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

  م یمرتب تسل  دیبا شرفتیپ یهست. پس برا  یذهنمن  یضیمر  نیکه بدتر  شهی م   ینیدچار پندار کمال و خودب  نیهم  یبرا

ن نم   یبه زندگ   یازمندیشد، سر را خم کرد،  ب  صورتن یاریغ. دردیکش  ارانهیشداشت و درد ه  دانم ی و   ی ماریدچار همان 

  ی ذهنمن   ک یو پندار کمال،    ی طلبهمان کمال   یعن یآدم هستم.    ضرت من بهتر از ح  گفتی داشت، که م  سی شد که ابل  م یخواه

  ریکه ز  ی تا اون آب   میشوی دچار امتحان خداوند م   م،یادعا کن  میخواهی . پس اگه فقط م نهیداشتن با آ  رتیمغا  یعنیکامل.  

 . ادیهست بال ب یذهناون کثافات من
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 ۳۲۲۲ تا ۳۲۲۰ ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 فِطَن   دانِ پُرراهْ  رِیپ  هست

 کَنیْنفْس و تن را جو  یِهای جو

 توانَد پاک کرد؟  ی خود را کَ  ،یجو

 از علمِ خدا شُد علمِ مرد نافع

 را  شیخو ة دست غ،یتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یجرّاح ب رَو،

خودش را    تواند ی که نم   یذهنمن  ای  یکه جو. چرامیچون مولنا دارهم  یریپ  کیبه    اجیپاک کردن مرکزمان احت  یبرا  پس 

طور که چاقو دسته خودش  باشه که علم و دانشش از علم خداوند سرچشمه گرفته باشه. همان   یدان راه   دیو پاک کنه. با  زیتم

 چون مولنا سپرد. هم ی دست جراح هب   دیاون را با شه، ی نم  عالجهدست خودش مه هم ب  یذهنمن یهازخم  بره،ی را نم 

 ۳۲۲۷ تا ۳۲۲۵ ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ریتو، پ شِ ینهد مَرهَْم بر آن ر ور

 ر یزمان ساکن شود درد و نَف آن

 ست افتهیکه صحّت  یکه پندار تا

 ستمَرهَْم بر آنجا تافته  پرتوِ 

 شیرپشتْ  یز مَرهَْم سر مَکشَ ا نیه

 ش یآن ز پرتو دان، مَدان از اصلِ خوو
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و    هیتوج  یعنیچون افکار ماست،  نشه. اون زخم هم   دهیکه اون زخم د  شه ی و باعث م  شوندی ها جمع مسر زخم، مگس   بر

حالمان   گه یکه د میفکر کن دیما مرهم بگذاره. اما نبا یذهنبر زخم من  ریکه پ میاشتباهات خود. پس اجازه بد رش یعدم پذ

هست،   یذهنچنان مناما هم کنه،ی حضرت مولنا حال ما را خوب م   اتی. درسته که ابمیراه دست بردار ن یاز اخوب شده و  

  که کاملاا   ی تا وقت  م ینکن  ی مرهم سرکش   نی. و از ا میخلاص بشو  یذهنمن  ن یطور کامل از اه راه ادامه داد تا ب  نیبه ا  دیبا

که از    میغرور نشو  و . حال خوب ما اثرات مرهم برنامه گنج حضور و اشعار حضرت مولناست پس دچار کبر  میمداوا بشو

 .  میداشته باش دانمیمن م یخودمان بوده و ادعا

 ۸۸۸  بیتدفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 آن دلِ پُر نور و بِر  یِ برا از

 ها منتظرآن سلطانِ دل  هست

از هلند  دهیتشکر فر با
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          با سلام و عرض ادب

صبری است. البته با گوش کردن گنج حضور این اشکال کمی بهبود  یکی از اشکالت من در عالم مادی، چه معنوی بی 

ها یا در شرایطی که  صبری در چالش جمله بی بینم. ازکند و لطمه و ضررهای آن را می شرایطی عود می یافت ولی باز در 

واکنش  صبری در بی کرد و یا بی افتم که از خالکوبی فرار می باید درد هشیارانه بکشم که یاد آن داستان آن قزوینی می 

  اش در کنار سوت زنان هست برای من. اسب مادر و کُرهّ  تحریکات بیرون، که یاد آور داستان آب خوردن  مقابلِ بودن در

 خواستم ارائه دهم به امید صبر بیشتر.می  6۱۱در این راستا ابیاتی در مورد صبر با توضیح کوتاهی از برنامه 

 داشتیم که:  ۵ای از قرآن، سوره معارج آیه شماره در آیه 

 ۵ ة، آی(۷۰)  معارج ة ، سورکریم قرآن

 « فاَصبِْرْ صبَْراا جَمیِلاا»

 «نیکو.پس صبر کن، صبری »

م با خشنودی، رضا، نه همراه با ناله و شکایت. صبر در راستای قانون  أصبر نیکو یعنی صبر تو  در تعریف صبر فرمودید

 داشتیم: ۱9۴۸مزرعه که ما کوشش کنیم، پرهیز کنیم، شکر کنیم البته نه با ذهن، که در غزل 

 ۱9۴۸  ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 و شکر تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر  

 ون ابِرُلّا الصَّخوان و اِاها فرو می لیُلَقّ

زند  لحظه این را می به هایی به خودش چسبانده و تیشه خدا، لحظه هشیاری رفته ناخالصی   در تفسیر این بیت فرمودید که

دایم حتی برای دردهای      ، صبر را دوست ندارد و ذهنیکه من صورتی و ما باید صبری نیکو همراه با شکر داشته باشیم. در
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وقتی کسی از ما   افتد ما باید دست زندگی را در پشت آن ببینیم.هر اتفاقی که می  خواهد.خود نیز از دیگران کردیت می

ناجور    ذهنیشدگی و یک درد را ببینیم و اگر متوجه شدیم منهویتکند، شکر کنیم که باعث شده که ما یک هم انتقاد می 

، یعنی تنها صبرکنندگان  «و الِّا الصَّابِرُون  خوان ی فرو م   لَقّاهایُل »ذهنی، ما نیستیم.  داریم، نترسیم و فرار نکنیم چون این من 

 شود.کند یا خشمگین می کند و شکایت میذهنی تا صبر نکند، اعتراض می فهمند چون منمزه زندگی را می 

 سوره قصص داشتیم که: ۸۰در آیه 

 ۸۰ ة، آی(۲۸)  قصص  ة ، سوریمکر قرآن

 « آمنََ وَعَملَِ صَالحِاا وَلَا یُلقََّاهَا إلَِّا الصَّابِرُونَ. وَقَالَ الَّذیِنَ أُوتُوا الْعلِْمَ ویَلْکَُمْ ثَواَبُ اللَّهِ خیَْرٌ لمَِنْ »

نی که دانش ]واقعی[ یافته بودند گفتند وای بر شما! برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر  و کسا»

 « است.

های فهمند که پاداش خدا بهتر است و همین پاداش کنند و نمی اند، مقاومت میهویتهای ذهنی که درد دارند و هم من

آید آن عشق و زیبایی  زندگی می   طرفِچه ازیابند آنمی ها که زنده شدند، صبر نیکو دارند و درخواهند ولی آنمی دنیایی را  

 و خرد بهتر است. 

 6۰۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 کلَُه  صبر از ایمان بیابد سر

 لَه   رَ فَلا ایمانَبْحَیْثَ ل صَ
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متکی به خودمان هستیم باید توکل داشته باشیم، پس از کنده شدن چیزی نترسیم  دانیم که خداییت هستیم و  اگر ما می 

 چیز فانی است و شک نداشته باشیم.نگوییم همه   و ذهناا

 6۰۱ بیتمولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 خداش ایمان نداد  :گفت پیغمبر

 هر که را صبری نباشد در نهاد

 ۱۸۵۲ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 صبر هم نیکو دمی ست  : گفت لقمان

 و دافع هر جا غمی ست که پناه 

 ۱۸۵۳ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 صبر را با حق قرین کرد ای فلان 

 صر را آگه بخوان العَ ر وَ آخِ

ست. در  کننده هر غمی است و خدا صبر را با خودش قرین کرده اای است که پناهگاه و دفع کنندهصبر یک نسیم زنده 

مقابل گذشته  نهایت و ابدیت این لحظه زنده باشد، درانسان از جنس هشیاری است و باید به بی   سوره والعصر گفته شد 

گیرد. ولی  زند و دردهایش پایه تصمیمش قرار میکاری است و به خودش و دیگران آسیب می و آینده، وگرنه در زیان

کند و کسی  کند خودش و دیگران را به صبر خدا ترغیب می ی حرکت می کند و وقتکسی که ایمان داشته باشد صبر می 

 گیرند. دارد و همه در آغوش مهرش جا میرا به واکنش وانمی 
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 ۱۸۵۴ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 حق آفرید ،صدهزاران کیمیا

 آدم ندید ،کیمیایی همچو صبر

 ۱۴۱۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

 نکران انبیا با مُ ةصبر جمل 

 ران قِکردشان خاص حق و صاحب

ذهنی را دوست دارند، صبر انبیا با این افراد نتیجه داده و به  هایی که منکر هستند و درد خود و من مقابل انسان صبر در

بوسش کنیم، نرمش  زند، صبر کنیم، بغلش کنیم،  مان جیغ می ما هم اگر بچه   همین دلیل خداوند به پیغمبران علاقه دارد. 

ذهنی  که منحالی مان صفر بشود، دردمان صفر بشود، آغوش مهرمان را باز کنیم این صبر است. درنشان بدهیم و من

 ماند.شود ولی برای همیشه یادش می یک داد بزن با خشم و صدایت را بال ببر و آن بچه هم ساکت می  ،گویدمی

 ۱۴۱۲و  ۱۴۱۱مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات 

 ست رُهر که را بینی یکی جامه دُ 

 ست آن را به صبر و کسب جُ دان که او

 نوا هر که را دیدی برهنه و بی 

 صبری او آن گوا هست بر بی 
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ها هم زحمت کشیده،  طور در عالم معنوی، هیچ حضوری ندارد و سال نوا است در عالم مادی، همینکسی برهنه و بی هر

 صبر بوده است.بدان که بی 

 ۲۷۲۴و   ۲۷۲۳ ابیاتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 کوری خود را مکن زین گفت فاش 

 خامش و در انتظار فضل باش 

 در میان روز گفتن: روز کو؟ 

 رسوا کردن است، ای روز جو  خویش 

جویی  وند باش. ای کسی که با ذهنت روز می ذهنی حرف نزن، شکایت نکن، خاموش باش و در انتظار بخشش خدابا من 

ایم. فقط با شکایت و اعتراض  ن در حضور هستیم، چون انسان آفریده شده خواهی در آینده به حضور برسی، ما الآو می 

فهمی که روز است. پس  اگر شناسایی کنی برگردی و فقط خدا را ستایش کنی، می   ایم.و ستیزه و مقاومت فضا را بسته

 ال نکن. ؤخاموش باش، حرف نزن، دیگران را عوض نکن، نصیحت نکن، انتقاد نکن، س 

 ۲۷۲6و   ۲۷۲۵ ابیاتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 رحمت است  ذوبِصبر و خاموشی جَ

 وین نشان جستن نشان علت است 

 تا بر جان تو  ،بپذیر  او تُصِنْاَ

 وا تُ صِنْجزای اَ  ،آید از جانان
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کننده رحمت  کند و بسیار جذبگیرد که چقدر زنده شدم؟ اعتراض نمی ت، اندازه نمی کند، خاموش اسکسی صبر می هر

دهد چیزی بخواهیم و به جهان نرویم وگرنه این نشان  خداوند است. برای این کار نباید از چیزی که ذهن نشان می 

 مرض همانیدگی است. پس ساکت باش تا پاداش خاموشی از خدا بر جان تو بیاید.

 ۳۸9۵و  ۳۸9۴ ابیات مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

 کم نال از حرََج :گفتیمما همی 

 بْرُ مِفتاحُ الْفرََجالصَّصبر کن، کِ

 این کلید صبر را اکنون چه شد؟ 

 چه شد؟   ای عجب، منسوخ شد قانون؟

بسیار مهم هستند و ما را دارند خرد  افتد  آید چیزهایی که دارد اتفاق می نظر می ه از تنگنا، درد، فشار و گرفتاری ننال. ب

گرفتن و خشم ذهن    ننال چون نالیدن، شکایت و ایراد   چیزی معنی خودش را برای ذهن ما دارد، اما اصلاا کنند و هرمی

مقاومتی، کلید هست. قانون صبر که  که صبر کلید گشایش است. صبر، یعنی بی کند. صبر کن برای اینرا درست می 

 شود. ما یادمان رفته، قانون صبر هنوز هست. می قانون خداست منسوخ ن

 خوانم:را خدمتتان می  9۰۳و در آخر دو بیت از برنامه  

 ۸6 ة رباعی شماردیوان شمس، مولوی،  

 من یعقوب ، منی ای آنکه تو یوسفِ

 وبمن ایّ ، تنی حّتِ ای آنکه تو صِ
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 ۸6 ة رباعی شماردیوان شمس، مولوی،  

 سم، ای همه را تو محبوب؟ من خود چه کَ

 کوبتو پایی می  من دست همی زنم 

ایوب صبر هست. ان  بارز حضرت یعقوب و حضرت  هم    صبری درمان بشه و مالله مرض بی ءشافرمودید خصوصیت 

 صبری نیکو داشته باشیم. 

     با عشق و احترام 

      نرگس از نروژ 
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 از دیوان شمس مولوی.  ۲۵۵۲خلاصه غزل شماره ، با سلام

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

        عاشقان جایی؟  کجا باشد دورویان را میانِ

 عشق فردایی  ز روزِ که با صد رو طمع دارد 

های کند. انسان اند، اشاره می ذهنی رها شده هایی که از من های ذهنی و عاشقان، انسان مولنا در این بیت به دوریان، من

کنند که عدم در مرکزشان است. در زمان ذهنی کسانی هستند، که در مرکزشان هشیاری جسمی است، و ادعا می من

ذهنی  گشایی کنند. با من توانند فضا شناسند و نمی کنند، و این لحظه ابدی را نمی گذشته و آینده زندگی می شناختی  روان 

که با صد جور  درحالی  اند، و از جنس زندگی هستند.کنند به وحدت با خدا رسیدهو فکر می  دهندانجام می اعمال معنوی  

و روز عشق که همین لحظه است    خواهندیعنی زندگی را از جهان می بینند. صد جور طمع دارند،  همانیدگی و دید آن می 

هایی هستند، که در این لحظه  رو و منافق است. اما عاشقان، انسان ذهنی دوکنند. این انسان من را به فردا تبدیل می 

  اند. در این لحظه زنده   لحاظ زمانو به   گشا هستندنهایت فضا لحاظ وسعت، بی اند، و به نهایت خدا زنده شده ابدی به بی 

توانیم، با تسلیم واقعی  های بزرگان، ما هم می هایی باشیم؟ با استفاده از آموزه توانیم در میان چنین انسان حال چگونه می 

ها را تبدیل  و با ناظر بودن به ذهن، دید همانیدگی  گشایی کنیماتفاقات این لحظه، بدون مقاومت و قضاوت فضا  برابرِدر

رسیم و بدانیم که این تصویر ذهنی ما نیستیم. و اگر دائماا مرکزمان عدم باشد، با زندگی به وحدت می  نظر کنیمبه دید  

 گیریم.های عاشق قرار می شویم و در دسته انسان و با خدا یکی می 

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

       شان جان کند ردْ   دشان، که شاهِوَبْطمع دارند و نَ

 ز آهن سازد او سدشان، چو ذوالقرنین آسایی 
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شوند،  هویت می دهد، همو با هر چیزی که ذهنشان نشان می   خواهندهایی که طمع دارند، و زندگی را از اجسام می انسان 

سازد.  و مانند اسکندر جلویشان سد می   کندشان می آن زندگی و لحظه ابدی نصیبشان نخواهد شد. و شاه جان رفوزه 

یمان سد بسازیم، هاو جلوی همانیدگی   و در این لحظه ابدی ساکن شویم  ذهنی را رها کنیمگشایی منفضا   بنابراین باید با

وسیله نیروی زندگی که خداوند این لحظه  گشایی کردن یعنی ساختن سد، به و وارد فضای یکتایی بشویم. همین فضا

  دهد.به ما می 

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

       جویی دورویی با چنان رویی، پلیدی در چنان 

 فرمایییقان؟ نفاقی کارصدّ چه گنجد پیشِ 

مقابل  ذهنی و نگه داشتن آن دورویی درو داشتن من   شده روی خداوند است کنیم، فضای گشودهما وقتی فضا را باز می 

ت، تا ما را زنده کند، ولی ما با  خداوند است، و این کار غلطی است. جوی زندگی این لحظه از طرف زندگی جاری اس

کاری همه زشت اینکنیم.  مقاومت، و حرص و طمع، خشم و رنجش و ایجاد درد این آب صاف زندگی را هر لحظه کثیف می 

انسان من پذیرند، که امور  ها نمی کار یعنی صدیقان و عاشقان، جایی ندارد. آن گو و درست های راست ذهنی در میان 

فرما بشود. آیا ما هم پیش خداوند دورو هستیم؟ و آبی  گو در دست بگیرد، و با نفاق کارهنی دروغ ذزندگی را انسان من

کنیم باید بدانیم که پیش خدا و  کنیم؟ و اگر این کار را می را که پر از عشق و شادی، خرد، و امنیت هست را کثیف می 

 عاشقان جایی نداریم.

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

        ا شیران ر هایِجان را، همه رگ  یکه بیخ بیشه 

 افزایی نور  یدیدهه  بداند یک به یک آن را، ب
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عمق  ذهنی را با ریشه کم های مناند، انسان و به خدا زنده   نهایت در این لحظه ابدی دارندعاشقان که ریشه و عمق  بی 

عمیق  می ریشه  که  را  بیشه  شیران  هم  و  ندارند،  زندگی  در  ریشه  که  نوربینند،  دیده  با  یک  یک  را  همه  افزا  دارند، 

هایمان گشایی و مقاومت صفر بیشتر کنیم. همانیدگی افزا را در خودمان با فضا توانیم، این دیده نور شناسند. ما هم می می

روز به ال را از خودمان بپرسیم که آیا ما روزؤها را بیندازیم، و این س را شناسایی کرده و با کشیدن درد هشیارانه آن 

 تر؟افزا شویم؟ یا کارتر می افزا نور

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

        ها رافرستد راتبت  ،ها رابداند عاقبت 

 یق و یکتاییها را، به هر صدّببخشد عافیت 

را که فضا باز  و هم عاقبت کسی    رودبینند، که به کجاها می ذهنی را می دانند. عاقبت منها را میو این عارفان عاقبت 

شناختی است.  جوی زندگی در زمان روان وذهنی جست بینی من دانند. عاقبتشود، را می کند و تسلیم اراده زندگی می می

شده است. و انعکاس آن در بیرون خرد و فرِّ ایزدی و عشق است، که به  ها در فضای گشوده بینی که تمام عاقبت حالی در

نهایت  هایی که یکتا و بی گشا و تسلیم هستیم به قضای الهی، خداوند به ما و به انسانریزد. اگر فضافکر و عمل ما می 

  بخشد. صدیق هستند، سلامتی می 

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بر اندازد نقابی را، نماید آفتابی را 

       کند او تازه انشایی  ، دهد نوری خرابی را
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  آورد. صورت آفتاب از درون ما بال می ه دارد، و خودش را بمیذهنی را بر گشایی کنیم، او نقاب من فضا ما اگر در این لحظه  

یید  أکند. دیگر تشکوفا می فکان  وسیله کنه دهد، و درون و بیرون ما را ب ذهنی خراب ما می و یک نوری و هشیاری به من

گیریم، شده از خود زندگی می نو از فضای گشوده به را نو دهد. چون زندگی و توجه مردم برای ما اهمیتش را از دست می 

 برای این کار باید با زندگی همکاری کنیم.

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

       اگر این شَه دورو باشد، نه آنش خلُق و خو باشد 

 پایی کژ سِفْ نَ جو باشد، ز فکرِوجست  برایِ

وسیله  خواهد ما را امتحان کند تا ما به خویش نیست. بلکه می ود. آن خلُق کنرویی می اگر خداوند یا یک عارف کاملی دو 

من ببین و با بزرگان    طریقِجو کن و ازوگوید هر لحظه جست زندگی می   اندیش فکر نکنیم، و به درد نیفتیم.نفس کژ

 ها فکر و عمل نکن. دید آن   حسبِ ها را در مرکزت قرار نده، و بربندی همانیدگی ها استفاده کن. با فضا قرین بشو و از آن 

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

        کینه، ازیرا اوست آیینهاوست بی  دوروییْ 

 تو در آن سینه نماید کین و بَدرایی   ز عکسِ

بگیرد.  انتقام  خاطر اشتباهاتمان  خواهد از ما به کینه است. خداوند هم کینه ندارد و نمی عارف یا انسان کامل دوروی بی 

دهد. باید متعهدانه روی  واقع آیینه است، و دائماا ما را به خودمان نشان می مان بشویم. درخواهد متوجه اشتباهفقط می 

اندیش و  بینیم، بد ها می که ما با دید همانیدگی   و در آیینه عارف، خداوند، خودمان را ببینیم. تا زمانی   خودمان کار کنیم
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عارفان خودمان را بد خواهیم دید. و اگر دید بد خود را عیب از بزرگان ببینیم، و شکایت و    دار هستیم. در سینه کینه

  قضاوت کنیم، پس ما اشکال داریم، و باید تسلیم کامل بر این آیینه بشویم. 

 ۲۵۵۲ ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

       مزن پهلو به آن نوری، که مانی تا ابد کوری 

 تو با شیران مکن زوری، که روباهی به سودایی 

       ری کردن، سگان را بشکند گردن که با شیران مِ

 تایی نه صد  ،نه مکری ماند و نی فن، نه دورویی

جدل نکن. اگر این کارت را  وآزمایی و بحث هایت با بزرگان و خداوند زورذهنی و دید همانیدگی پس ای انسان با من

و با همان دید و همان دانش    هان ست در سودای این جذهنی مانند روباهی من   ذهنی کور خواهی ماند.ادامه بدهی در من 

انسان  زوربا  عاشق  می های  تله آزمایی  این  و  می کند،  آن  به  انسان  که  است،  هر ای  ما  همانیدگی افتد.  هم  های چقدر 

ذهنی  و من   آوریماین سیل زندگی دوام نمی   مقابلِ و بخواهیم دورویی خودمان را حفظ کنیم، در  تویی داشته باشیمصد

مان را تصحیح  و اشتباه  گشایی لطیف و عاشق بشویمنجام گردنش خواهد شکست. پس بهتر است، با فضا اگر سر ستیزه

 کنیم. 

      با سپاس فراوان از برنامه گنج حضور 

      رقیه اردبیل 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

را ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


